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همچنان زنده و حاضر
یادداشتی از  احمد زیدآبادی 
به مناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد درگذشت جلال آل احمد

تبدیل جویبار به موج
 گفت وگو با آصف بیات درباره علل وقوع بهار عربی 
به مناسبت انتشار کتاب »انقلاب را زیستن«

اصولگرای میانه رو 
بازخوانی سخنان و انتقادهای محمدحسن ابوترابی 
در قبال خالص سازان

گزارش
سیاست
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در حــال حاضــر در تهران هم نرخ بیکاری بالا اســت و هــم با وضعیت 
نامناســب مســکن و کمبود آب و برق و گاز مواجه هستیم. اما همه این 
مشــکلات را می توان از طریق تمرکززدایــی از تهران رفع کرد. اگر دولت 
تصمیم  بگیرد همه ۱۶۰ سازمان عمدتاً دولتی و وابسته به وزارتخانه ها 
را که تمام سوابق شان در وزارت کشور بررسی شده و هیچ ضرورتی برای 
حضورشان در تهران نیســت به مراکز اصلی خودش در سایر استان ها 
منتقل کند، هم زمینه اشتغال و کار در این  استان ها فراهم می شود و هم 
زمینه یک توسعه منطقه ای و فراتهران. همچنین نارسایی ها، کمبودها و 
ترافیک کشنده تهران از بین رفته و اداره شهر تهران هم خیلی راحت تر 
انجام می شود. اما چنین اقدامی به یک اقتدار جدی مدیریتی نیاز دارد.

محدودیت منابع آبی یکی از مهم ترین دغدغه های کارشناسان محیط 
زیست بوده اســت که رئیس جمهور به درســتی بر آن تاکید کرده، اما 
محدود کردن رشــد جمعیت در تهران بســیار دشــوار اســت. یعنی 
ایجاد محدودیت برای رشد جمعیت این شهر با توجه به اینکه تهران، 
 پایتخت کشور است،  عملًا از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به این 
راحتی مقدور نیســت. به ویژه این اقدام در یک دوره 4 ساله یا 8 ساله 
بسیار مشکل است.چنین اقدامی نیازمند یک تصمیم بسیار راهبردی 
و کلان برای نظام و کشــور است. یعنی جابه جایی پایتخت و انتقال آن 
به نقطه  ای دیگر از کشور برای اینکه اندکی شتاب موتور توسعه و رشد 

در تهران کمتر شود.

غلامحسین کرباسچی شهردار سابق  تهران

آرش حسینی میلانی  عضو سابق شورای شهر تهران

نقد اظهارات دیروز رئیس جمهور 
درباره  ضرورت انتقال پایتخت 

سرمقاله

حكمرانى 
خردمندانه

محمدابراهیم انصاری لاری
استاندار فارس در دولت خاتمیاستاندار فارس در دولت خاتمی

قصه عشقیقصه عشقیپـایــــــاپـایــــــانن  
»خرد« که یک واژه ی اصیل و ناب فارســی سره 
اســت، هم گویش روان و زیبایش و بیشتر از آن 
معنای ژرف و گیرایش، سال ها و بلکه قرن هاست 

که مظلوم، مهجور و متروک مانده است.

»خرد« با عقل به معنای مصطلح و رایج آن ۱ 
متفاوت اســت؛ هرچند در عرفِ معمول و 
در ادبیات غِالب، ایــن دو را مترادف می دانند. 
حکما و فلاســفه بــرای عقل معانــی مراتب و 
مصادیق مختلفی ذکر کرده اند. ابتدایی ترین، 
سطحی ترین و رایج ترین آن، همان عقلِ ابزاری 
و ســودجویانه اســت که به »عقل معاش« هم 
مشهور است و ژرف ترین و متعالی ترین مراتب 
آن »عقل جوهری« اســت که راهنمای انسان 
برای یافتــن مفهوم واقعــی زندگــی و راه های 
دستیابی به سعادت و شادمانی و رخشان روزی 
حقیقی  است. »خرد« اگر ترادفی با عقل داشته 

باشد، با همین عقل جوهری است.
 همــان عقلــی کــه پیامبــر فرمــود: »اول ما 

خلق الله عقل.«
 که فردوســی این حدیث شریف را با زیبایی و 
ظرافت به رشته مرواریدی از زبان شیرین فارسی 

کشانده: »نخست آفرینش خرد را شناس.«
 همان عقلی که جوهر و ماهیت حلمی است 
که امام علی فرمود:  »الحلم نورٌ جوهره عقل«. 
و بنگرید بــه واژه نامه های عربی و فارســی که 

»حلم« را مجموعه ای از فضایل معنا کرده اند.
 همــان عقلی که بــه گواهی تاریــخ در اواخر 
دوران غزنویــان کــه نفس هــای مکتب فکری 
معتزله به شماره افتاد و مکتب فکری اشاعره 

سر برآورد، به محاق رفت.
 و همان عقلی که با ظهور ســلجوقیان و ظهور 
نظریه پردازانــی مثــل ابواســحاق اســفراینی و 
امام محمــد غزالی که آخرین میخ هــا را بر تابوت 
معتزلــه کوبیدند، به کلی هم مغلــوب نقل و هم 
مغلوب نفس شد و تا اینجای تاریخ هنوز در سپهر 
اندیشــه ی ایرانیان و به ویژه در حوزه سیاســت و 

حکمرانی کمتر اثری از آن می توان سراغ داشت.

همانطــور که »خــرد« با عقل بــه معنای ۲ 
مصطلح و رایج آن متفاوت است، با دانش 
و دانایی نیز متفاوت اســت. چنانکه فردوسی 
می گوید: »خرد همچو آب است و دانش زمین«. 
فردوســی با این تمثیل زیبا نشــان می دهد که 
همچنان که چیســتی آب و خا ک دیگر است، 
چیســتی خرد و دانــش هم دیگر اســت. یا در 
فرازی دیگر دانش را پاسبان شب تاریک جهل و 
نادانی می داند. اما خرد را نشانه ی زرین بیداری 

جان آدمی می داند:
که دانش به شب پاسبان من است

خرد تاج بیدار جان من است

باری خرد را شــاید بتوان نوعی فرزانگی، ۳ 
روشــن بینی و نیروی بازشناســی خوبی 
از بــدی، زشــتی از زیبایی، راســتی از فریب، و 
گوهرین از دروغین دانست. گونه ای شعور که 
در سرشــت همه آدمیان به ودیعت نهاده شده 
و ممکن اســت یک آموزش ندیده ی بیابان گرد 
یا کوه نشــین به نســبت خــودش و محیطش 
و امکاناتــش و زمانــه اش از آن مراقبــت کرده و 
به پختگی و ســختگی رســانده باشــد و از آن 
برخوردار؛ و یک تحصیل کرده ی دانشگاه رفته و 
یــا حوزه دیده آن ودیعه الهی را یاوه و رها کرده و 
از آن بی بهره مانده باشد. هر کس به هر میزان 
از دانایی، توانایی و برنایی برخوردار باشــد؛ اما 

4 چشمه ی خردش تیره باشد.

 بررسی استعفا و کارنامه
رئیس سازمان بورس 

دولت سیزدهم
 با گفتار هایی از : 
 فردین آقابزرگی

 احمد بیات 
مهدی افنانی 

کارشناسان بازار سرمایه
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پرداخت وام کلان چهاردرصدی و ۱۰ساله به رئیس و اعضای هیئت مدیره 
سازمان بورس دولت سیزدهم بازتاب بزرگی داشت که در نهایت به استعفای 
آقای عشقی رئیس بورس که از فارغ التحصیلان انقلابی دانشگاه امام صادق 
است، منجر شد. البته، معلوم نبود که اگر شانسی برای بقای خود می دیدند، 
استعفا می دادند. چون اطمینان داشتند که به زودی فرد دیگری جایگزین 
خواهد شد؛ از این نظر شاید بتوان گفت روغن ریخته نذر امام زاده شده است. 
اکنون دنبال طرح موضوعاتی که در این چند روز مطرح شــده، نیســتیم. 
از جمله قانونی نبودن ظاهری وام هم مسئله مهمی است؛ زیرا عضو ناظر 
پیشین شورای عالی بورس اعلام نمود که وام میلیاردی با سود چهار درصد 
به پیشنهاد خودِ رئیس سازمان بورس به تصویب رسید، ولی تاریخ مصوبه 
اعطای وام ۲/7میلیاردی قرض الحســنه به رئیس سازمان بورس و اعضای 
هیئت مدیره هشــتم خردادماه بوده؛ آن هــم درحالی که دقیقاً عضویت دو 
ناظر شورای عالی بورس هفتم خردادماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی 
به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلســه حضور نداشته است. 

بنابرایــن، انتظار می رود که ایــن مصوبه حتی به 
لحاظ شــکلی نیــز غیرقانونی اعلام شــود. ولی 
مســئله مهم منطق چنین پرداختی است. آقای 
عشــقی رئیس بــورس در دفــاع از ایــن مصوبه 

می گوید: »در سازمان به خاطر شرایط خاص و محدودیت های متعددی که 
برای کارکنان و مدیران وجود دارد، لازم اســت این تسهیلات پرداخت شود 
و شــورای عالی بورس هم براساس همین این اقدام را انجام داده است.« در 
واقع، روشــن است که محدودیت هایی برای آنان گذاشته اند که بیش از حد 
حقــوق نگیرند؛ ولی برای دور زدن این محدودیت هــا اقدام به پرداخت وام 
می کنند. در واقع، آن محدودیت ها را بلاموضوع می کنند. این محدودیت ها 
را چه مرجعی گذاشــته است؟ اگر نادرســت است، تغییرش دهید؛ اگر نه، 
این گونه دور زدن متقلبانه و فاســد اســت. در واقع، سیســتم اداری چون 
جرأت ندارد حقوق بالا بدهد، راه دور زدن را پیدا می کند و این منشــأ فساد 
است. منطق این کار را عضو ناظر شورای بورس چنین توضیح می دهد که؛ 
»همواره موضوعی که از ســوی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس مطرح 
می شود این است که حقوق دریافتی این افراد به عنوان اعضای هیئت مدیره 
و مدیران ســازمان بورس، مکفی نیســت و اگر در نهادهــای مالی بیرون از 

سازمان فعالیت کنند یا اگر به عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، 
قطعاً درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولًا به دنبال راهی 
برای جبران این موضوع بود.« خُب! این یک دور فاسد است. می توانستند 
از ابتدا عضویت در هیئت مدیره و ریاســت سازمان را نپذیرند کسی که آنان 
را مجبور نکرده بود؟ به علاوه، حقوق خود را هم اعلام نکرده اند که کســی 
بداند چقدر می گیرند که کم تلقی شده است. از همه مهمتر، مگر هر کس 
می آید در سیســتم دولتی کار می کند، بایــد مثل بخش خصوصی حقوق 
بگیرد؟ از کی تابه حال بورس شــرکتی خصوصی شــناخته می شود؟ اجازه 
دهید که مسئله مهمتری را بیان کنیم. این آقای 
رئیس بــورس و همکاران شــان چقدر صلاحیت 
حرفه ای و کارشناســی برای اداره بــورس را دارند 
که حقــوق بالایــی می خواهند؟ اگــر صلاحیت 
داشتند، در همین مدت کوتاه چند بار به پای برکناری و استعفا نمی رسیدند. 
از نظــر ما، حقوق بالا دادن به افــراد توانا هیچ ایرادی ندارد؛ ولی آیا بورس بر 
حســب صلاحیت حرفه ای اداره شده است؟ اگر به نتایج نگاه کنیم، طبعاً 
نارضایتی در آن بســیار فراوان اســت. می توانیم اظهارنظر در این مورد را به 
کارشناسان ارجاع دهیم و دراین باره داوری نکنیم؛ ولی همین تصویب و اخذ 
وام را معیاری برای سنجش کارایی آنها می گیریم. چگونه ممکن است که یک 
مدیر با حداقلی از آینده نگری متوجه تبعات این کار خود نشود؟ چطور آقایان 
متوجه نبودند که با ســقوط بالگرد و تجدید انتخابات احتمال برکناری آنان 
جدی است و بدنامی گرفتن چنین وامی تا ابد در کنار آن جای مهر بر پیشانی 
خواهد ماند؟ آش این وام آن اندازه شــور شده که آشپزهای دولت پیش هم 
یکی یکی صدایشان در اعتراض درآمده است. کسی که متوجه این احتمال 
نبود، نمی تواند در هیچ موضوع مهمی از جمله بورس آینده نگر باشد. شاید 

یکی از دلایل ناکارآمدی وضع بورس ایران نیز همین است.

وام شـور

 بخش »مسائل و آسیب  های اجتماعی« موج چهارم ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان نشان 
می دهــد بخش بزرگی از مــردم از وضعیت امروز ایران ناراضی اند  ۶۱.۶ درصد پاســخگویان 
معتقد بوده اند وضع موجود را باید با انجام اصلاحات بهتر کرد، ۳۰.۲ درصد معتقد بودند وضع 
کشور قابل اصلاح نیست   در بخش اول این افکار سنجی که مربوط به مهمترین مسئله کشور 
است،  پاسخگویان به ترتیب، گرانی و تورم را با 8۱.9 درصد، بیکاری با 47.9 درصد، اعتیاد با 
۲۶.9 درصد، فســاد اقتصادی و اداری با ۱۳.۱ درصد، مســاله مسکن با ۱۲.۱ درصد، مساله 
حجاب با ۱۱۰9 درصد، مســاله ازدواج جوانان با ۱۰.7 درصد، مساله طلاق با 7/۱ درصد، کم 
آبی با 5.7 درصد و رعایت نکردن قانون با 4.7 درصد به عنوان مهمترین مســائل کنونی ایران 
دانســته اند. در این بخش، 4.۲ درصــد هم محدودیت آزادی بیان و مطبوعــات و ۲.۶ درصد، 

آلودگی هوا، گرد وخاک و ریزگردها را مهمترین مسئله ایران دانسته اند. 
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